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زمان، واقعيتي انكارناپذير مي باشد كه مفهوم آن اولين بار توسط گاليله 
در قرن هفدهم ميلادي وارد علم شد. برخلاف آنچه درگذشته تصور 
مي شد، جهان 4 بعدي بوده و علاوه بر ابعاد طول، عرض و ارتفاع (فضا)، 

داراي بعدي به نام «زمان» مي باشد.
در دهه هاي اخير نظريه هاي بسياري ارائه شده اند كه همگي بر اين 
باورند كه ؛ همانطور كه مي توان در ابعاد فضا (طول، عرض، ارتفاع) 

حركت نمود، مي توان در بعد زمان نيز حركت كرد، به عبارتي به زمان هاي 
گذشته و آينده سفر كرد.

بر طبق اين نظريه ها، اولين گام در راه رسيدن به اين هدف، رسيدن 
به سرعت نور مي باشد، به عبارتي اگر بتوانيم با سرعتي برابر يا فراتر از 
سرعت نور حركت كنيم، مي توانيم به گذشته و يا حتي آينده سفر كنيم.
C =  300000 Km/s
اما آلبرت اينشتين (1955 ـ 1879) با ارائه نظريه نسبيت خاص 
(1905) و نسبيت عام (1915) قوانيني ارائه داد كه حركت اجسام را با 
سرعت نور با مشكلاتي مواجه كرد. بررسي هاي وي به طور كلي به دو 

نتيجه مهم زير منتهي شد:
1)سرعت سير نور در خلأ تقريباً Km/s 300000  است.

2)سرعت امري نسبي است. به عبارتي، سرعت ها را فقط مي توان 
نسبت به جسم يا علامت معيني اندازه گيري كرد. 

با توجه به دو مطلب فوق، اينشتين پيامدهاي زير را ارائه داد:
1)هيچ جسمي نمي تواند بالاتر از سرعت نور حركت كند.

2)جرم هر جسم با سرعت آن متناسب است، لذا با افزايش سرعت 
جسم، جرم آن نيز افزايش مي يابد.

3)جرم شكلي از انرژي است و مي توان جرم را به انرژي و يا بالعكس 
تبديل نمود:

E = MC2

4) با افزايش سرعت، جسم منقبض مي شود (انقباض طول ها)
5) زمان براي جسمي با سرعت بالاتر نسبت به جسم با سرعت كمتر، 

كندتر مي گذرد.
اينشتين با توجه به مطالب فوق مواردي را استنباط  كرد كه به ذكر چند 

مورد مي پردازيم:
اولاً اگر بخواهيم جسمي را آنقدر شتاب دهيم تا به سرعت نور برسد، 
جسم سنگين و سنگين تر مي شود و بيشتر انرژي صرف شده به جرم 
تبديل مي شود و فقط مقدار ناچيزي از آن صرف شتاب دادن جسم 
مي شود؛ به عبارتي، اگر بخواهيم از سرعت كم به سرعت نور دست پيدا 

كنيم به بي نهايت انرژي نياز داريم كه اين غيرممكن است:

سفر به آينده و گذشتهسفر به آينده و گذشته
ماشين زمان؛ شايد هم به ماشين زمان؛ شايد هم به 

واقعيت بپيوندد!واقعيت بپيوندد!
مهندس احمد حسين زاده برج

مقدمه
ساليان درازي است كه داستان سفر به 
گذشته و آينده، ذهن انسان را به خود مشغول 
كرده است، و او را به فكر ساختن دستگاهي 
شبيه به ماشين زمان كشانده است، اما آيا به 
راستي اين پديده مي تواند به واقعيت تبديل 
شود و يا اينكه فقط در حد يك افسانه و يك 
موضوع كاملاً تكراري در سينماي جهان 

باقي خواهد ماند؟
در اين مقاله به بررسي اين موضوع پرداخته 
مي شود و مشكلات و موانع پيش روي آن به 

طور خلاصه و مختصر بيان مي شود.


